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 اظهارنظر كارشناسي درباره:

لايحه معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين دولت جمهوري »

 «اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل

 

  

 

 
 

 

  
 

 مقدمه

هاي متعددي از قبيل صورت معمول با انعقاد موافقتنامهاي با يكديگر دارند، بهكشورهايي كه ارتباطات گسترده

هايي كه در اين دهند. يكي از موافقتنامههاي بين خود را ارتقا مياقتصادي، فرهنگي و غيره سطح همكاري

شوند كه ازجمله است كه به چند دست تقسيم مي 1حقوقي ه همكاريراستا قابل ذكر است معاهدات دوجانب

توان به معاهدات استرداد محكومين، انتقال محكومين و سازوكارهاي همكاري حقوقي و قضايي مانند آنها مي

 له را كه آيا بايد همكاري حقوقي و قضايي درئآموزش نيروهاي انساني اشاره كرد. اين معاهدات وضعيت اين مس

ميان دو كشور صورت بگيرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، اين موضوع را كه سطح همكاري بايد تا چه ميزان 

ها، كشورهاي طرف چنين معاهداتي كنند. درواقع براي نيل به اهداف انعقاد اين قبيل موافقتنامهباشد تعيين مي

 وقي يكديگر اطمينان نمايند.بايد بتوانند به قابل اتكا بودن، توانايي و كاركرد سيستم حق

يم تا شن كنهاي همكاري حقوقي و قضايي را روشناسي موافقتنامهرسد كه گونهنظر ميدر ابتدا لازم به

رال هوري فدمعاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جم معاهده»جايگاه لايحه 

 مشخص گردد:« برزيل

واسطه رفتار در اين گونه از معاهدات، شخصي، به رداد مجرمین و متهمین:به استمعاهدات راجع. 1

اي كه در يک كشور انجام داده است و يا متهم به ارتكاب آن است و در سرزمين كشور ديگري حضور مجرمانه

رتكاب، گيرد. درواقع در اين نوع معاهدات، شخص مورد نظر در كشور محل ادارد مورد تقاضاي استرداد قرار مي

اما به هر دليل از حوزه صلاحيت اين  ،تحت تعقيب قرار گرفته است و يا حتي حكمي عليه وي صادر شده است

كشور خارج شده است. در اين حالت، كشور محل ارتكاب رفتار مجرمانه، از كشور محل حضور مرتكب عمل يا 

نوع از معاهدات، كشور تقاضاشونده ارائه  نمايد. در اينمتهم به ارتكاب آن، تقاضاي استرداد اين شخص را مي

كند تا بتواند از اسنادي مانند حكم بازداشت و يا حكم قطعي، اسناد مثبِت جرم و اطلاعات ديگري را مطالبه مي

 ادعاي مورد نظر اطمينان حاصل كند.

                                                                                       

1. Mutual Legal Assistance (MLA).  
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مورد تقاضاي وي و يا فرد متهم خواهد كه شخص يند رسمي است كه طي آن دولتي از دولت ديگر ميااسترداد يک فر»درواقع 

كننده را به اين كشور تحويل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به م ناقض قوانين كشور تقاضائو يا محكوم به ارتكاب يكي از جرا

ي و مي كه مرتكب شده است در كشور تقاضاكننده موضوع دادرسئواسطه جرم و يا جراشود كه آن شخص بهاين دليل درخواست مي

الملل هستند و ترين معاهدات در حقوق بينهاي دوجانبه استرداد متهمين و محكومين از قديميموافقتنامه 1.«يا مجازات قرار گيرد

 2رسد.هاي پاياني قرن نوزدهم ميتاريخ انعقاد برخي از آنها به سال

شود. اي ميهرزمين يک كشور مرتكب رفتار مجرماندر اين نوع معاهدات، شخصي در س به انتقال محکومین:معاهدات راجع. 2

درنتيجه  رفته وگدر آن كشور مورد رسيدگي قرار  اين شخص تبعه كشور محل ارتكاب رفتار مجرمانه نيست؛ اين رفتار مجرمانه

اضي متقحقوقي با آن شخص، ـ  واسطه داشتن علقه سياسيشود. كشور متبوع شخص محكوم، بهمرتكب، به حبس محكوم مي

 هاي كشورش سپري كند. باشد تا آن شخص مدت زمان محكوميت خود را در زندانتحويل وي به خود مي

ولت نتقال به دابراي  تواند در صورت وجود شروط ديگر رضايتش راها، محكوم ميگونه موافقتنامهبر اين اساس، معمولاً در اين

چنان وي هم ند. البته در صورت اعلام رضايت شخص محكوم، پذيرش انتقالمتبوعش براي سپري كردن محكوميت حبسش اعلام ك

ولي  ،ردرا دا منوط به اعلام رضايت كشور صادركننده حكم و كشور اجراكننده حكم است. درواقع محكوم، حق ارائه درخواست

عنوان عنصري رضايت آنها به باشند و اعلامكشورهاي صادركننده حكم و اجراكننده آن مكلف به پذيرش چنين درخواستي نمي

 باشد.يند تحقق انتقال مياضروري از فر

اول كسب  ات نوعخورد: اولاً در معاهدچشم ميهاي اساسي بين دو نوع معاهده اول و دوم بهبراساس آنچه بيان شد، تفاوت

قال مر انتت شخص محكوم در ارضايت مجرم يا متهم در امر استرداد شرط نيست در حالي كه در معاهدات دسته دوم، رضاي

اقعيت ونوع اول،  عاهداتله نظم عمومي است. در مئثيرگذار است. ثانياً تفاوت عمده ديگري كه بين اين دو معاهده وجود دارد مسأت

كننده ر صادرآن است كه نظم عمومي كشور متقاضي استرداد نقض شده است در حالي كه در معاهدات نوع دوم نظم عمومي كشو

ر معاهدات دلي كه مين نظم و امنيت كشور متقاضي استرداد است در حاأقض شده است. ثالثاً هدف از معاهدات گونه اول تحكم ن

 نوع دوم بيشتر منافع و مصالح شخص محكوم مورد توجه است.    

حكومان، تبادل اطلاعات ها براي رديابي متهمان و يا ماين نوع موافقتنامه هاي قضایی در امور کیفري:معاهدات معاضدت. 3

( 9توان به ماده )شوند. براي مثال ميهاي قضايي منعقد ميم، مجرمين و يا مشاركت در تحقيقات مقدماتي رسيدگيئبه جراراجع

نند براي تواكند كشورها ميالمللي اشاره كرد كه عنوان ميكنوانسيون مبارزه با رشا و ارتشا مقامات عمومي خارجي در بازرگاني بين

دست آوردن اطلاعات و مدارک از طريق معاهدات همكاري قضايي دوجانبه وارد عمل شوند. درواقع هدف اصلي اين نوع از به

هاي نوعي كه در دادگاهمعاهدات آن است كه مقامات مجري قانون بتوانند مدارک و ديگر اقدامات شكلي لازم در خارج از كشور را به

   3بل پذيرش است تدارک ببينند.كشور تقاضاكننده قا

 

                                                                                       

1. UNODC Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition, Vienna September 2012, p.41. 

 گردد.باز مي 1885عنوان مثال موافقتنامه استرداد بين كانادا و اروگوئه به سال به .2
3  .  Typology on Mutual Legal Assistance in Foreign Bribery Cases, p 3&13, available at: http://www.oecd.org/daf/anti-

bribery/TypologyMLA2012.pdf 
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تدوين  واين معاهدات بيشتر در قالب معاهدات آموزش نيروها، نگارش  هاي قضایی در امور مدنی:معاهدات معاضدت. 4

 شوند.نظر كارشناس و... منعقد مينويس قوانين، شناسايي آراي محاكم، ابلاغ اوراق قضايي، جلبپيش

ه ناست و « دنيامور م معاضدت قضايي در»آيد، موضوع اين موافقتنامه بررسي در گزارش حاضر بر مي چنانچه از عنوان لايحه مورد

ن لايحه بايست درخصوص ايلذا آنچه در ذيل معاهدات نوع چهارم عنوان شد مي« استرداد مجرمين»و يا « انتقال محكومين به حبس»

هاي معاضدت قتنامهو مواف ز موافقتنامه نسبت به موارد ديگر كمتر منعقد شده استاست كه اين نوع ا گفتنيتر مورد توجه قرار گيرد. پيش

هوري دني بين جممامور  هاي معاضدت درشود. برخي از مصاديق موافقتنامهصورت تركيبي از امور كيفري و مدني منعقد ميقضايي عمدتاً به

لق خو جمهوري  ي ايرانت قضايي در امور مدني و تجاري بين جمهوري اسلاممعاهده معاضد»اسلامي ايران و ساير كشورها عبارت است از: 

   «.ربيعبين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده  مدني و تجاري موضوعاتدر قضايي  حقوقي و معاضدتمعاهده »و « چين

 

 آثار تصویب معاهده

دو  اسبات ميانكيم منور و ارتقاي سطح همكاري دوجانبه و تحمطابق با مقدمه موافقتنامه، يكي از اهداف آن، گسترش مناسبات دو كش

 يدگي قضاييمات رسواسطه فراهم ساختن مقدچنيني بهطرف براي اثربخشي حمايت از منافع متقابل معرفي شده است. اهميت لوايح اين

عبارت ديگر، هايي يا بهقتنامهد به چنين موافيند قضايي و تسهيل اجراي احكام است. با اين حال، فراواني استناامدني، به نتيجه رسيدن فر

 امكان رد، طبيعتاًجام گياجراي آنها منوط به ميزان تعاملات بين اتباع دو كشور است. در صورتي كه چنين تعاملاتي به شكل گسترده ان

 يابد. بايد و هرچقدر اين تعاملات كمتر باشد، مقدمات استناد به آن نيز كاهش مياجراي آن نيز افزايش مي

ها به لتكه دو هاي طرف آن اعلام شده، فرض بر اين استاي كه براي انعقاد اين موافقتنامه توسط دولتمطابق با فلسفه

رو هد. ازايننجام دامات لازم براي جريان رسيدگي را نمايند تا يک طرف معاهده بتواند از طريق طرف ديگر، مقديكديگر كمک مي

 ست. افته شده عنوان يكي از مفاد اساسي معاهده در نظر گرقبيل بهاين آوري ادله و مواردي از ابلاغ اوراق قضايي، جمع

 

 هاارزیابی لایحه و پیشنهاد

ي، حقوق قوق مدنحقي شده است و علاوه بر مسائل بايد متذكر شد كه مطابق اين معاهده، مفهوم امور مدني بسيار موسع تل. 1

 شود.   م توسط دادگاه حقوقي، شامل امور حقوق اداري، حقوق كار نيز ميئها و دريافت خسارت جراشركت

ل، مواانند ضبط اجرايي مشونده، اقدامات اانجام اقداماتي مانند ابلاغ اوراق قضايي، برگزاري جلسات استماع در كشور درخواست. 2

لت نوعي كارگزار دوا بهرمعاهده به آنها اشاره شده است درواقع مقامات دولت مجري درخواست  (1)استرداد اموال و... كه در ماده 

 نمايد.كننده ميدرخواست

عاهده در ماست  اً زيادهاي استرداد مجرمين يا انتقال محكومين كه مباني امتناع از همكاري در آنها نسبتبرخلاف موافقتنامه. 3

(. اين موضوع (5)مورد بررسي اين مباني متعدد نبوده و تنها محدود به حاكميت، امنيت ملي يا نظم عمومي شده است )ماده 

 واسطه اهميت و حساسيت كمتر موضوعات حقوق مدني نسبت به مسائل كيفري است.به

يا نهاد مركزي ازسوي جمهوري اسلامي ايران، وزارت همانند اغلب معاهدات ديگري كه در اين حوزه منعقد شده است، مرجع . 4

صورت مستقيم در ارتباط و در موارد خاص به تيکديپلمادادگستري برزيل از طريق مجاري  وزارتدادگستري معرفي شده است كه با 

چراكه مفاد  ،عمل نمايد كننده بايدعنوان يک هماهنگتنها به رواضح است كه وزارت دادگستري در اجراي اين معاهده خواهد بود. پُ
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 ((7)و  (6))مواد  .عبارت ديگر، تعهدات آن داراي ابعاد مختلف حقوقي بوده و مستلزم مداخله مراجع قضايي استاين معاهده يا به

ي است ت. اين در حالدر نظر گرفته شده اس« اعتبار اسناد قانوني عمومي»عنوان اين ماده د شبايد متذكر  (9)درخصوص ماده . 5

سي اين موافقتنامه در نسخه انگلي« Public»بلكه منظور از واژه  ،نيستند« خصوصي»و « عمومي»ه اسناد داير مدار تقسيم به ك

 است.« اسناد دولتي»يا با تسامح، « اسناد رسمي»همان 

طور بدهند. به دخواهيي داكند كه به اتباع يكديگر امكان مراجعه به مراجع قضايي خود را برامعاهده دو طرف خود را ملزم مي. 6

ريق ات را از طد خساركنند تا در صورت امكان بتواننها را اخذ ميعمومي مرسوم است كه كشورها از اتباع خارجي، برخي از تأمين

اشت. د دد نخواهيي وجوها و مراجع قضاها جبران نمايند. مطابق با معاهده مورد بررسي، چنين امكاني ديگر براي دادگاهآن تأمين

د اخذ ر نيز ماننجود ديگبلكه موانع مو ،تنها در امكان اقامه دعوي و شروع رسيدگي قضايي به آنها اختيار داده شده است يعني نه

 ((13)و  (12)تأمين برداشته شده است. )مواد 

 «1»شود. بند پردازي ديده ميپردازد بايد گفت يک اشتباه در عبارتمي« معاضدت حقوقي»معاهده كه به  (13)درخصوص ماده . 7

عنوان « قوقيحمساعدت »استفاده كرده است كه در ترجمه فارسي « Legal Assistance»اين ماده در متن انگليسي از عبارت 

ه كديگري  . نكتهقيد شده است« معاضدت حقوقي»شده است و اين در حالي است كه همين عبارت در بندهاي ديگر با عنوان 

عدالت  بيشتر تواند به تحقق هرچهاده و ارائه معاضدت حقوقي بايد متذكر شد آن است كه هرچند اين امر ميدرخصوص اين م

تواند منجر ارد مينبال دهاي عملي درخصوص ارائه معاضدت به زبان يک تبعه بيگانه را به داما علاوه بر اينكه دشواري ،كمک نمايد

 شود. به افزايش بار مالي بر دوش قوه قضائيه

 ذف شود.    حدر آن حشو است و بايد از متن بند « وسيله»درستي ترجمه نشده است و واژه نيز به (15)ماده  «1»بند . ۸

ها، خلاف شرع تلقي نمودن اطلاق برخي از مواد آنهاست كه منجر به شناسايي يكي از ايرادات شوراي نگهبان به اين نوع موافقتنامه. 9

توان به ايراد مغايرت با شرع مصوبه شود. ازجمله اين موارد ميات قوانين آيين دادرسي مراجع غيرمسلمان مياحكام محاكم و مقرر

اره كرد. درواقع از آنجا كه اش  1«معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين معاهده»

رو ضرورتاً منطبق بر موازين شرعي هاي كشورهاي خارجي تابع الزامات محتوايي و شكلي آن كشورهاست و ازاينصدور احكام در دادگاه

هاست كه دادگاه باشد، لذا براساس نظر شوراي محترم نگهبان، در موارد مشابه، پذيرش اين نوع موافقتنامه، مستلزم پذيرش احكام ايننمي

( 16)صورت خاص در ارتباط با ماده اين ايراد به. استباشد. اين وضعيت درخصوص موافقتنامه حاضر نيز صادق اين مهم مغاير با شرع مي

 پردازد مصداق دارد.هاي معاهده ميصادر شده در يكي از طرف يمعاهده كه به شناسايي و اجراي آرا

 

 گیري نتیجه

هاي ه نظامبطبيقي مندي از نگاهي تههاي اجرايي كشور شده و با بهرتوانند موجب تحرک بخشيدن به دستگاهاهدات ميگونه معاين

و كشور و ودات دهاي احتمالي نظام حقوقي ملي را پوشش داد. در عين حال موجبات تسهيل مراحقوقي كشورهاي ديگر بتوان خلأ

عمال ه اجرا و اساسي باهاي دوجانبه و كمک تر شدن همكاريررنگنعقاد چنين معاهداتي موجب پُآورد. ااتباع آنها را نيز فراهم مي

ي مفاد اين ع بودن برخاير شرگردد. با اين همه، نظر به ايراد احتمالي مغثر تلقي ميؤشود. لذا از اين منظر مفيد و مقوانين مدني مي

  ه احراز تشخيص مصلحت و ضرورت در اين خصوص است.ها، تصويب اين موافقتنامه منوط بموافقتنامه
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